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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

سپيده‌دم كه بوي نان 
هادي اسماعيلي

  گزارش
تــازه در كوچه‌هــاي 
ايــران  شــهرهاي 
مي‌پيچد، زندگي بــا همان آهنگ ديريــن خود آغاز 
مي‌شــود. با اين حال، در ســال‌هاي اخيــر در ميانه 
كشــاكش‌هاي بي‌پايان اقتصادي و تهديدهاي مداوم، 
همواره ســايه‌اي سنگين كوشيده اســت اين آرامش 
صبحگاهي را هدف بگيــرد. در هياهوي فشــارهاي 
بين‌المللي، خطرناك‌ترين شليك‌ها گاه نه از لوله توپ، 
بلكه از دهانه برخي رسانه‌ها بيرون مي‌آيد. اخباري كه با 
كلماتي هراس‌انگيز از قحطي قريب‌الوقوع، خالي شدن 
سيلوها و ته كشــيدن روغن و برنج سخن مي‌گويند. 
چنين زمزمه‌هايي، خواه ناخــواه، روان جامعه را هدف 
مي‌گيرند تا اضطراب جمعي بسازند. ترسي كه مي‌تواند 
پاي مردم را پيش از هر رخدادي به فروشگاه‌ها بكشاند و 

قفسه‌ها را با خريدهاي هيجاني خالي كند. 
براي درك حقيقت سفره ايران، بايد گرد و غبار شايعه‌ها 
را پس زد و با نگاهي موشكافانه به زبان آمار و واقعيت‌هاي 
روي زمين نگريست. آيا جغرافيايي با اين پهنه گسترده 
و تاريخ چند هزار ساله كشــاورزي، با بسته شدن فلان 
آبراهه يا تأخير چند كشتي غله از پا درمي‌آيد؟ ارزيابي 
دقيق توان داخلي، حجــم واردات و موجودي انبارها 
پاســخي متفاوت به تصوير تاريكي مي‌دهد كه برخي 

ترسيم مي‌كنند. 
  انبارداري خردمندانه در روزگار حادثه

ايرانيان از روزگار باستان آموخته‌اند كه انبار آذوقه، قلب 
تپنده خانه در روزهاي سرما و خشكسالي است. اين خرد 
كهن امروز در قالب سياست ذخيره‌سازي راهبردي در 
سطح حكمراني بازآفريني شده است. دولت‌ها ذخاير 
گندم، روغن، شــكر و دانه‌هاي روغني را براي مصرف 
روزمره به كار نمي‌گيرند. اين دارايي‌ها حكم سپر دفاعي 
را دارند كه در تندباد حوادث، ضربه اوليه را مهار مي‌كنند. 
بر پايه داده‌هاي رسمي، اكبر فتحي، معاون برنامه‌ريزي 
و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي تأييد كرده است كه 
ذخاير كالاهاي اساسي كشور براي دست‌كم شش ماه 
مصرف تأمين شده است. در امتداد همين تدبير، علي 
خضريان، نماينده مجلس نيز به اين نكته اشــاره كرده 
كه تدابير پيشگيرانه موجب شــده موجودي انبارهاي 
راهبردي نزديك به ۲۰ درصد بالاتر از ســطح كفايت 
پيش‌بيني‌شــده براي شــرايط بحراني قرار گيرد. اين 
انباشت هدفمند به زبان ســاده، يعني اقتصاد ملي در 
برابر نوسانات جهاني دست‌بسته نيست. فايده بنيادين 
اين انبارها خريدن زمان است. وقتي تندباد تنش‌هاي 
بين‌المللي حركت كشتي‌ها را كند مي‌كند يا راهكارهاي 
معمول پرداخت با مانع روبه‌رو مي‌شوند، اين ذخاير اجازه 
نمي‌دهند موج اضطراب به صف‌هاي نانوايي سرايت كند. 
مديران اقتصادي فرصت مي‌يابند تا بي‌آنكه مردم دچار 
كمبود فيزيكي شــوند، راه‌هاي تازه‌اي براي واردات باز 
كنند، منابع مالي را جابه‌جا سازند و چرخه توزيع را در 

پهنه كشور مديريت كنند. 
  ريشه‌هاي عميق در خاك هزارساله

نقطه اتكاي بنيادين ايران بر خلاف برخي كشــورهاي 
حاشيه خليج فارس، وابســته به بارگيري روزانه بنادر 
نيست. ايران كشــوري بندري و متكي به يك واردات 
صرف نيست. ايران سرزميني است با اقليم‌هاي گوناگون 
و شبكه عظيم كشاورزي. به گواه آمارهاي وزارت جهاد 
كشاورزصي، ســالانه حدود ۱۳۷ ميليون تن محصول 
كشاورزي در ايران توليد مي‌شــود و حدود ۸۵ درصد 
از انرژي و كالري مورد نياز جمعيت از دل همين خاك 
حاصلخيز به دست مي‌آيد. اين تاب‌آوري شگفت‌انگيز 
در دل مزرعه‌هاي گندم خوزستان و فارس، دشت‌هاي 
خراسان، شاليزارهاي سبز گيلان و مازندران و باغ‌ها و 
مرغداري‌هاي پراكنده در سراسر ايران ريشه دارد. چنين 
پراكندگي جغرافيايي، امنيت كم‌نظيري ايجاد مي‌كند. 
يك كارخانه يا تاسيسات متمركز ممكن است با حادثه‌اي 
از كار بيفتد، اما توليد غذا در ايران در هزاران روســتا و 
كشتزار جريان دارد و دشمن نمي‌تواند چرخه توليد آن 
را به آساني متوقف سازد. بديهي است كه كشاورزي ما 
با چالش‌هاي جدي مانند فرسايش خاك و كمبود آب 
دست‌به‌گريبان است و براي تأمين نهاده‌هاي دامي نياز به 

مراقبت دارد. گزارش‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهند كه 
براي پايدار ماندن زنجيره گوشت، مرغ و لبنيات، واردات 
موادي چون ذرت همچنان ضروري اســت. چنان‌كه 
سازمان فائو نياز وارداتي ذرت ايران را براي سال تجاري 
۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ حدود ۱۱ ميليون تن برآورد كرده است. 
با اين حال، ستون فقرات نان و غذاي پايه كشور، به خاك 
خود متكي است و واردات تنها نقشي تكميل‌كننده در 

اين معادله دارد. 
  راهبرد انباشت پيش از طوفان

پرســش اينجاســت كه در گيرودار محدوديت‌هاي 
خارجي، آيا ايران موفق شده كالا به اندازه كافي به بنادر 
خود برساند؟ گزارش‌هاي سازمان خواربار و كشاورزي 
ملل متحد پاســخي قاطع به اين پرســش مي‌دهند. 
براساس گزارش منتشرشده از سوي اين نهاد بين‌المللي، 
ميزان واردات غلات ايران در سال تجاري ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ 
به نزديك ۲۲ ميليون تن رسيده است. عددي كه تقريباً 
۳۰ درصد بالاتر از ميانگين پنج‌ســاله گذشته به شمار 
مي‌رود. اين تصميم راهبردي، سيلوهاي كشور را در برابر 
شوك‌هاي احتمالي آب‌بندي كرده است. اين سازمان بر 
پايه همين موجودي چشمگير پيش‌بيني كرده كه نياز 
وارداتي گندم ايران در سال تجاري ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به 

حدود ۳ ميليون تن كاهش يابد. يعني كاهشي نزديك 
به ۲۵ درصد نسبت به ميانگين پنج سال اخير. اين افت 
نياز، ريشه در دو عامل دارد. نخست ذخاير انباشته‌شده 
از خريدهاي سنگين پيشين و دوم اميدواري به پايداري 
توليد داخلي. وقتي كشتي‌هاي حامل ذرت و سويا و گندم 
پيش از بحران به ساحل رسيده‌اند، يعني زنجيره توليد 
مرغ و تخم‌مرغ و شير كشور از طوفان‌هاي كوتاه‌مدت 
عبور داده شده است. كشوري كه خريدهاي سالانه خود 
را از قبل در مخازن امن جــا داده، در ميز مذاكرات و در 
ميانه جنگ اقتصادي با دست پر حاضر مي‌شود و نيازي 

به رفتارهاي شتاب‌زده ندارد. 
  تمايز آشكار تنگدستي با نبود كالا

در اين ميان، تورم كالاهاي اساسي و خوراكي را نيز بايد 
در جاي خود مورد بررســي و تحليل قرار داد. واقعيت 
آن اســت كه گراني مواد غذايي استخوان‌سوز است و 
كمر اقشــار كم‌درآمد را زير بار تورم خم كرده اســت. 
گزارش‌هاي ميداني و آمارهاي منتشر شده نيز تأكيد 
مي‌كنند كه قيمت آرد گندم و برنج در بازارهاي داخلي 
در بهار افزايشي چشمگير داشــته است. به طوري كه 
بهاي آزاد اين اقلام به سبب نوســانات ارزي به ترتيب 

حدود ۱۷۰ و ۲۲۰ درصد بالا رفته است. 

اما از منظر دانش اقتصاد، تفاوت بســيار بزرگي ميان 
گراني و قحطي وجــود دارد. قحطي زماني رخ مي‌دهد 
كه شما كيسه پول را در دست داريد، اما در هيچ بقالي و 
فروشگاهي دانه‌اي گندم يا بطري روغني پيدا نمي‌شود. 
وضعيتي كه شبيه به روزگار تلخ اشغال ايران در جنگ 
جهاني اول بود. آن رويداد تراژيك ناشي از نبود مطلق 
كالا بــود. وضعيت كنوني ايران، اما بحران دسترســي 
اقتصادي و ضعف قدرت خريد اســت، نه نبود كالا در 
انبارها. فروشگاه‌ها از كالا پر هستند ولي ارزش پول ملي 
در اثر جنگ موجوديتي تا حدي تضعيف شده است. خلط 
اين دو مفهوم، بازي در زمين هراس‌افكنان است. مشكل 
امروز ما قحطي نيست. درد امروز، تورم و ناكارآمدي در 
شبكه توزيع عادلانه است. راه درمان اين بيماري، تقويت 
چترهاي حمايتــي نظير كالابرگ‌هــاي الكترونيك، 
رساندن مستقيم يارانه‌ها به سفره فرودستان و جلوگيري 
از رانت‌خواري در زنجيره پخش كالاهاست تا موجودي 

فراوان انبارها، عادلانه به دست همگان برسد. 
  بطلان سناريوي قحطي و فريب تسليم

مرور اين شــواهد و آمارهاي عيني نشان مي‌دهد كه 
موجودي و دسترسي كشور به كالاهاي اساسي و اقلام 
غذايي در نقطه‌اي كاملاً مطلوب ايستاده و حجم انبارش 
غلات و كالاهاي راهبردي، حتي رقمي بالاتر از نيازهاي 
معمول كشور را ثبت كرده است. تركيب توليد نيرومند 
كشــاورزان داخلي، واردات پيش‌دســتانه و انبارهاي 
انباشته، بنيه پشتيباني كشور را به بالاترين سطح رسانده 
است. از اين منظر، توان لجستيكي و پايداري ايران براي 
مواجهه با يك نبرد طولاني‌مدت در ايده‌آل‌ترين حالت 
ممكن قــرار دارد و در تأمين زنجيــره غذايي مردم در 
جريان هرگونه درگيري ادامه‌دار، هيچ بن‌بست و خللي 
پديد نخواهد آمد. بر همين اساس، هرگونه دامن‌زدن به 
شايعه قحطي، اتمام ذخاير يا ناتواني ايران در ايستادگي 
غذايي در نبرد كنوني، هيچ پايــه‌اي در واقعيت روي 
زمين و آمارهــا ندارد. پمپاژ اين خــط خبري با هدف 
تضعيف روحيه عمومي و ايجاد هراس ســاختگي در 
دل تصميم‌گيران صورت مي‌گيرد تا كشــور را زير بار 
فشار رواني، به عقب‌نشيني، تسليم و تحميل مذاكرات 
نامتوازن ســوق دهند. با در نظر گرفتن انبارهاي پر و 
آمادگي كامل كشور براي نبردي طولاني، زمزمه‌كردن 
فرضيه قحطي و ناتواني در پايداري، ريشه در دو خاستگاه 
بيشتر ندارد. يا محصول ناآگاهي عميق از زيرساخت‌ها 
و توان تاب‌آوري كشــور است، يا بخشــي از يك خط 

خيانت‌آميز براي شكستن اراده ملي از درون. 
نان ايران به پشتوانه خاك گسترده، همت توليدكننده 
داخلي و عقلانيت حاكم بر مديريت ذخاير، پابرجا و پايدار 
است. ظرفيت انباشته امروز كشور ثابت مي‌كند كه سلاح 
گرســنگي و محاصره، پيش از رسيدن به هدف خنثي 
شده اســت. از اين رو جامعه با اتكا به اين پشتوانه‌هاي 
اطمينان‌بخش، توان مقاومت و ادامه مسير عزت‌مندانه 

خود را تا هر زمان كه اقتضا كند حفظ خواهد كرد. 

اســتان زنجان با توليد ســالانه بيش از 3/2 
ميليون تن انواع محصولات كشــاورزي، رتبه 
نخست توليد زيتون كشور، جايگاه قابل‌توجه 
در توليد و ذخيره‌سازي گندم و رتبه دوم توليد 
گلرنگ، يكي از كانون‌هاي مهم امنيت غذايي 
و اقتصاد كشــاورزي ايران به شمار مي‌رود. با 
اين ‌حال، تداوم اين جايگاه در شــرايط تغيير 
اقليم، محدوديت منابع آب، افزايش هزينه‌هاي 
توليد و ضرورت حضور در بازارهاي صادراتي، 
نيازمند عبور از الگوهاي سنتي و حركت به‌سوي 
كشــاورزي نوين، مكانيزه و دانش‌بنيان است. 
سيدمحسن صادقي، اســتاندار زنجان، در اين 
گفت‌وگو از برنامه‌هاي اســتان براي افزايش 
بهــره‌وري، اصلاح الگوي كشــت، تأمين آب 
پايدار، توســعه صنايع تبديلــي، رفع موانع 
واحدهاي فرآوري زيتون، تســهيل صادرات 
و تقويت زنجيــره تأمين كالاهاي اساســي 
مي‌گويد. مســيري كه در صــورت هماهنگي 
دستگاه‌ها، مشاركت كشــاورزان و استفاده از 
ظرفيت دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان، 
مي‌تواند كشــاورزي زنجان را بــه مرحله‌اي 
تــازه از پايــداري و رقابت‌پذيري برســاند. 

     
با توجه بــه آب و هــوا و زمين‌هاي 
حاصلخيزي كه زنجان دارد، كشاورزي 
چه جايگاهي در برنامه توسعه استان 

دارد؟
كشاورزي يكي از پايه‌هاي اصلي اقتصاد زنجان و از 
مهم‌ترين بخش‌ها در تأمين امنيت غذايي اســتان 
و كشور است. اين بخش علاوه بر نقش مستقيم در 
توليد با صنايع تبديلي، حمل‌ونقل، تجارت، اشتغال 
روســتايي و صادرات نيز ارتباط دارد. استان زنجان 
ســالانه بيش از 3/2 ميليون تن انــواع محصولات 
كشاورزي توليد مي‌كند و در محصولاتي مانند زيتون، 
لوبيا، سيب‌زميني، سير و توت‌فرنگي ظرفيت‌هاي 
قابل‌توجهي دارد. همچنين در خريد تضميني گندم، 
در شمار هفت اســتان برتر كشــور قرار گرفته‌ايم. 
هدف ما اين است كه اين ظرفيت‌ها از طريق افزايش 
بهره‌وري، تكميل زنجيره ارزش و توسعه بازار به درآمد 

پايدارتر براي توليدكنندگان تبديل شود. 
چرا عبور از كشاورزي سنتي ضروري 

است؟
ادامه كشاورزي سنتي با افزايش هزينه‌هاي توليد، 
كاهش منابع آب، تغييــرات اقليمــي و رقابت در 
بازارهاي داخلي و خارجي ســازگار نيست. با توجه 
به افزايش جمعيت و نياز به توليد بيشتر و محدوديت 
خاك و آب، حركت به ســمت كشــاورزي نوين و 

دانش‌بنيان، ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي حفظ توليد 
است. استفاده از ماشين‌آلات پيشرفته، سامانه‌هاي 
نوين آبياري، بذر و نهال اصلاح‌شده، روش‌هاي دقيق 
تغذيه و كنترل علمــي آفات مي‌تواند ضمن كاهش 
هزينه‌ها، كيفيت و كميت محصول را افزايش دهد. 
اين تحول بايد همزمان در مراحل كاشــت، داشت، 
برداشت، بسته‌بندي و فرآوري دنبال شود تا كشاورزي 
استان از توليد خام فاصله بگيرد و سهم بيشتري از 

ارزش نهايي محصول نصيب توليدكننده شود. 
جاي آموزش و فناوري‌ها در برنامه‌هاي 
تحولي اســتان كجاســت و چقدر 
مي‌تواند در شتاب‌دهي به كارها مؤثر 

باشد؟
هيچ برنامه‌اي بدون آموزش مستمر و انتقال دانش به 
مزرعه موفق نخواهد شد. كشاورزان بايد با فناوري‌هاي 
جديد، روش‌هاي مديريت مصــرف آب، نهاده‌هاي 
اصلاح‌شده، كشــاورزي دقيق و الزامات بازار آشنا 
شوند. در اين مســير، جهاد كشاورزي، مراكز علمي 
و پژوهشي، دانشگاه‌ها، شــركت‌هاي دانش‌بنيان و 
سازندگان تجهيزات باید ارتباط منسجم‌تري برقرار 
كنند. هدف، ارائه راهكارهايي متناســب با شرايط 
واقعي هر منطقه اســت، نه نســخه‌هاي عمومي و 
يكسان. همچنين لازم است آموزش‌ها نتيجه‌محور 
باشند و كشــاورز بتواند اثر آنها را در كاهش هزينه، 
افزايش توليد، ارتقاي كيفيت يا دسترســي بهتر به 

بازار مشاهده كند. 
زنجان چه ظرفيت‌هايي براي تقويت 

امنيت غذايي كشور دارد؟
استان در توليد چند محصول راهبردي جايگاه مهمي 
دارد. زنجان در توليد زيتون رتبه نخســت كشور را 
دارد و در توليد دانه روغني گلرنگ نيز با حدود ۸۰۰ 
تن توليد سالانه، رتبه دوم كشور را به خود اختصاص 

داده است. اســتان در توليد گندم نيز طي سال‌هاي 
اخير از رتبه ۲۳ كشور به جمع استان‌هاي برتر رسيده 
است. ظرفيت‌هاي ذخيره‌ســازي گندم و توليد آرد 
نيز جايگاه زنجان را در زنجيره تأمين اين محصول 
راهبردي تقويت كرده اســت. اين توانمندي‌ها بايد 
با ذخيره‌سازي مناسب، توزيع مؤثر و مديريت دقيق 
كالاهاي اساسي تكميل شود تا امنيت غذايي تنها به 

توليد محدود نماند. 
با كشت محصولات پرآب‌بر و بحران 

آب چه بايد كرد؟
توســعه محصولات پرآب‌بر بدون توجه به ظرفيت 
آبخوان‌ها، فشــار مضاعفي بر منابع زيرزميني وارد 
مي‌كند. مقابله با اين رونــد، نيازمند تصميم‌گيري 
علمي و همراهي كشــاورزان است. بايد محصولات 
مقاوم و سازگار با شــرايط بومي شناسايي و ترويج 
شوند و توسعه كشت بر اســاس پهنه‌بندي اقليمي 
صورت گيرد. گونه‌هايي مانند پسته وحشي و بادام 
كوهي مي‌توانند در برخي مناطق، با توجه به شرايط 
طبيعي، مورد بررسي قرار گيرند. البته هر تصميمي 
بايد منافع اقتصادي بهره‌بــردار را نيز در نظر بگيرد، 
زيرا الگويي كه درآمد كشــاورز را تضمين نكند، در 

عمل پايدار نخواهد بود. 
طارم به عنوان يكــي از قطب‌هاي 
كشاورزي استان به شــمار مي‌آيد. 
تأمين آب پايــدار اين منطقه چگونه 

پيگيري مي‌شود؟
تأمين آب پايدار براي كشاورزي طارم از موضوعات 
مهم توسعه اين شهرستان است. براي اين منظور، لازم 
است ميزان تقاضا، حجم مصرف و شيوه‌هاي تأمين 
آب به‌صورت دقيق بررسي شــود. انتقال آب از سد 
شهريار يكي از گزينه‌هاي اصلي است، اما اجراي آن به 
بررسي مدل فني، حقوقي و مالي نياز دارد. مشاركت 

كشاورزان در قالب كنسرسيوم، متناسب با ميزان آب 
مورد نياز و سهم مصرف‌كنندگان، يا ورود سرمايه‌گذار 
از روش‌هايي است كه مي‌تواند در تأمين مالي طرح 
مورد توجه قرار گيرد. همچنين موضوع استخرهاي 
معيشتي بايد در چارچوب ضوابط، با تسهيل فرايند 

صدور مجوزها دنبال شود. 
مهم‌ترين مشكلات واحدهاي فرآوري 

زيتون طارم چيست؟
واحدهاي فرآوري زيتون با چند مســئله همزمان 
مواجه‌اند از جمله كمبود نقدينگي، نياز به سرمايه در 
گردش، صدور مجوزهاي بهره‌برداري، مسائل مربوط 
به آب و پســاب و تكميل زيرســاخت‌هاي شهرك 
صنعتي. براي واحدهايي كه به تصفيه‌خانه شهرك 
متصل هستند، تعيين تكليف مجوزها بايد با سرعت 
انجام شود. درباره ۱۱ واحد فرآوري مستقر در خارج 
از شهرك صنعتي و در اراضي شخصي نيز لازم است 
وضعيت آنها بررسي و مســير قانوني انتقال يا ادامه 
فعاليتشان مشخص شود. بهبود معابر، رفع مشكلات 
ارتباطي و مخابراتي و تكميل زيرساخت‌هاي شهرك 

نيز در دستور كار قرار دارد. 
براي حل مشكل نقدينگي واحدهاي 

توليدي چه اقدامي انجام شده است؟
بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه تأمين نقدينگي، 
يكي از چالش‌هاي اصلي واحدهاي فعال اســت. به 
همين دليل، كارگروهي با مديريت معاونت هماهنگي 
امور اقتصادي استانداري و با حضور فرماندار، نماينده 
اتاق بازرگاني، جهاد كشــاورزي و دبير كميسيون 
هماهنگي امور بانك‌هاي استان تشكيل مي‌شود. اين 
كارگروه بايد وضعيت واحدها و نياز مالي آنها را بررسي 
و پرونده متقاضيان واجد شرايط را براي استفاده از 
تسهيلات موجود تكميل كند. تعيين تكليف پرونده‌ها 
حداكثر ظرف دو هفته و اولويت دادن به سرمايه در 
گردش واحدهاي فرآوري زيتون از محل تسهيلات 
تكليفي و منابع سفر رئيس‌جمهور مورد تأكيد است. 
توســعه صادرات زيتون طارم به چه 

زيرساخت‌هايي نياز دارد؟
با توجه به حجم توليد زيتون در طارم و احتمال مازاد 
محصول نسبت به مصرف داخلي، توسعه صادرات يك 
ضرورت اقتصادي است. براي حضور مؤثر در بازارهاي 
هدف، بايد موانع اداري و صادراتي، مشكلات صدور 
گواهي‌هاي لازم و فرآيندهاي بهداشتي با هماهنگي 
دستگاه‌هاي مسئول برطرف شود. در همين راستا، 
تشكيل كارگروهي با حضور معاونت هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري، دانشگاه علوم پزشكي، گمرك، 
جهاد كشاورزي و اتاق بازرگاني ضروري است. آموزش 
توليدكنندگان و صادركنندگان نيز اهميت زيادي 
دارد، زيرا آشنايي با استانداردها، الزامات بهداشتي، 

بسته‌بندي و مراحل صادرات، شرط حضور پايدار در 
بازارهاي خارجي است. 

صنايــع تبديلــي و شــركت‌هاي 
دانش‌بنيــان چه نقشــي در آينده 

كشاورزي استان دارند؟
توســعه صنايع تبديلي، ارزش افــزوده محصولات 
كشــاورزي را در داخل اســتان افزايش مي‌دهد و 
مانع خام‌فروشي مي‌شود. در مورد زيتون، استفاده 
از فناوري‌هاي جديد در كاشــت، آبياري، برداشت، 
روغن‌كشي، بســته‌بندي و كنترل كيفيت مي‌تواند 
جايگاه محصول را در بازار ارتقا دهد. شــركت‌هاي 
دانش‌بنيان بايد در كنار كشاورزان و واحدهاي فرآوري 
قرار گيرند و راهكارهايي بــراي كاهش مصرف آب، 
كاهش ضايعات و بهبود كيفيت ارائه كنند. بهره‌گيري 
از تجربه كشــورهاي ديگر نيز مي‌تواند مفيد باشد، 
مشروط بر اينكه اين تجربه‌ها با اقليم، ساختار توليد و 

توان اقتصادي كشاورزان زنجان سازگار شود. 
براي پيشــبرد كارها چه برنامه‌هايي 
در جهت هماهنگي ميان استان‌ها و 

دستگاه‌ها داريد؟
رفع مســائل كشــاورزي به همكاري يك دستگاه 
محدود نمي‌شود و تصميم‌گيري جزيره‌اي، روند حل 
مشــكلات را طولاني مي‌كند. در موضوع آب طارم، 
برگزاري نشست مشترك با مســئولان آذربايجان 
شرقي و حضور نماينده دســتگاه‌هاي مرتبط براي 
نهايي‌سازي توافقات در دستور كار قرار دارد. همچنين 
با استان گيلان درباره مسيرهاي ارتباطي مشترك، 
ظرفيت‌هاي اقتصادي، اســتفاده از ظرفيت مناطق 
آزاد و توسعه گردشگري و اقتصاد گردشگري گفت‌وگو 
شده است. تشــكيل كارگروه‌هاي مشترك، تعيين 
مسئول مشخص، زمان‌بندي مصوبات و ارائه گزارش 

پيشرفت، بايد مبناي پيگيري اين توافقات باشد. 
آينده كشــاورزي زنجان را چطور 

مي‌بينيد؟
چشم‌انداز ما، شكل‌گيري كشاورزي پايدار، بهره‌ور، 
صادرات‌محور و متكي بر دانش است؛ كشاورزي‌اي 
كه هم منابع پايه را حفظ كند و هم درآمد كشاورزان 
را افزايش دهد. رسيدن به اين هدف نيازمند مشاركت 
فعال توليدكنندگان، آموزش مستمر، سرمايه‌گذاري، 
توسعه مكانيزاسيون، اصلاح الگوي كشت، تأمين آب 
پايدار و تكميل زنجيره‌هاي توليد و فرآوري اســت. 
كشاورزان با تلاش شــبانه‌روزي خود در خط مقدم 
تأمين امنيت غذايي قرار دارند و بايد در اين مســير 
حمايت شــوند. دولت نيز وظيفه دارد موانع اداري، 
مالي و زيرســاختي را كاهش دهد تا ظرفيت‌هاي 
زنجان به توليد ثروت، اشتغال و امنيت غذايي پايدار 

تبديل شود. 

  محمد رجبعلي‌زاده
تكميل تعميرات اساسي پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي، پيام اميدبخشي براي 
تأمين گاز است، اما عبور پايدار از روزهاي سرد، به بازگشت ظرفيت آسيب‌ديده 

و مديريت هوشمند مصرف در كنار هم نياز دارد. 
  خبر خوب از قلب انرژي ايران

چند ماه مانده به اوج مصرف گاز در زمستان، خبر تازه‌اي از عسلويه منتشر 
شده است؛ بخش اصلي تعميرات اساسي پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي به پايان 
رسيده و مجموعه‌هاي پالايشي براي ورود به فصل سرما آماده شده‌اند. حميد 
بوُرد، سرپرســت وزارت نفت روز ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در جريان بررسي وضعيت 
تأسيسات پارس جنوبي اعلام كرد كه برنامه تعميرات اساسي در شهريور و مهر 
پيگيري شده و بخش عمده عمليات مطابق برنامه پيش رفته است. اين خبر، 
در روزگاري كه موضوع تأمين پايدار گاز به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌ها تبديل 
شده، نشانه‌اي از تلاش براي حفظ پايداري يكي از حياتي‌ترين زنجيره‌هاي 
اقتصادي كشور اســت. تكميل تعميرات به معناي بازگشت تمام ظرفيت از 
دست‌رفته نيست و نبايد آن را پايان تمامي مشكلات تأمين گاز دانست. در 
عين حال، انجام به‌موقع تعميرات، خطر توقف واحدهاي عملياتي در روزهاي 
حساس را كاهش مي‌دهد و به شبكه فرصت مي‌دهد با اطمينان بيشتري براي 

زمستان برنامه‌ريزي كند. 
  قهرمانان كمتر ديده‌شده صنعت گاز

در پس هر واحد پالايشــگاهي كه دوباره آماده كار مي‌شود، مجموعه‌اي از 
تصميم‌ها و تلاش‌هاي تخصصي متخصصان قرار دارد كه در شرايط سخت 

جنوب كشور فعاليت مي‌كنند. 
در نتيجه امنيت انرژي فقط با توسعه ميدان‌هاي جديد به دست نمي‌آيد. نظام 
تعمير و نگهداري، برنامه‌ريزي قطعات، آماده‌باش تيم‌هاي تخصصي و ظرفيت 

پاسخگويي سريع به حادثه نيز بخشي از اين مؤلفه مهم هستند. 
  زمستان آزمون همزمان توليد و مصرف

با آغاز ســرما، مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري افزايش مي‌يابد و شبكه 
بايد همزمان نياز نيروگاه‌ها و صنايع را نيز پاسخ دهد. در چنين وضعي، حتي 
آمادگي كامل تأسيسات سالم نمي‌تواند به‌تنهايي تضمين كند كه در تمامي 
روزهاي اوج مصرف، هيچ محدوديتي رخ نخواهد داد. پايداري شبكه به شدت 
و طول دوره سرما، شرايط بهره‌برداري، ميزان تقاضا، ظرفيت خطوط انتقال و 
سرعت بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده نيز بستگي دارد. خبر اميدواركننده اين 
است كه بخش مهمي از وظايف پيشگيرانه صنعت گاز اعم از ذخيره سوخت 
يا بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده انجام شده است. مورد ضروري ديگر نيز آن 
است كه مصرف غيرضروري، به‌ويژه در ساختمان‌هاي پراتلاف كاهش يابد. 
هر مترمكعب گازي كه صرفه‌جويي شــود، ظرفيت بيشتري براي شبكه در 

روزهاي سخت فراهم مي‌كند. 
  صنعت؛ ذي‌نفع مستقيم پايداري شبكه

براي بســياري از واحدهاي توليدي، محدوديت گاز مي‌تواند توقف كوره‌ها، 
كاهش ظرفيت توليد، اختلال در تحويل سفارش‌ها و دشواري حفظ نيروي 
كار را در پي داشته باشد. از اين منظر، بازگشت ظرفيت پالايش گاز و كاهش 
احتمال توقف‌هاي پيش‌بيني‌نشده، يك خبر اقتصادي نيز محسوب مي‌شود. 
كارخانه‌اي كه چشم‌انداز مطمئن‌تري از تأمين سوخت دارد، بهتر مي‌تواند 
برنامه توليد و نگهداري خود را تنظيم كند. با اين حال، حمايت پايدار از صنعت 
تنها از مسير عرضه بيشتر حاصل نمي‌شــود. بهينه‌سازي فرايندها، بازيابي 
حرارت، جمع‌آوري مشعل‌ها و نوسازي تجهيزات نيز به كارخانه كمك مي‌كند 
محصول يكساني را با گاز كمتر توليد كند. در چنين الگويي، بنگاه اقتصادي 
فقط انتظار دريافت سهم بيشتري از شــبكه ندارد، بلكه با بهبود بهره‌وري، 
فشار وارد بر كل شــبكه را نيز كاهش مي‌دهد. اين رويكرد مي‌تواند به سود 

توليدكننده، دولت و مصرف‌كننده خانگي منجر شود. 
  كارورهاي نوع دو؛ مكمل عملياتي تعميرات پارس جنوبي

در كنار تلاش براي بازگرداندن ظرفيت عرضه، طرح شركت‌هاي كارور گاز 
طبيعي مي‌تواند بخشي از مسئوليت كاهش اتلاف در سمت مصرف را برعهده 
بگيرد. كارور نوع دو در چارچوب قراردادهاي مربوط، ظرفيت بهينه‌سازي را در 
ساختمان‌ها، واحدهاي صنعتي، نانوايي‌ها، گلخانه‌ها و ساير بخش‌ها شناسايي 
مي‌كند و با آموزش، تشويق، اصلاح يا جايگزيني تجهيزات، براي كاهش مصرف 
اقدام مي‌كند. صرفه‌جويي حاصل نيز بايد اندازه‌گيري و صحه‌گذاري شود تا 
بتوان آن را نتيجه واقعي پروژه دانست. به نقل از شركت ملي گاز ايران، ۱۰۹ 
قرارداد كارور نوع دو در بخش‌هاي گوناگون منعقد شده و رقم ۹۷۹ ميليون 
مترمكعب به‌عنوان صرفه‌جويي پيش‌بيني‌شده تا پايان سال اعلام شده است. 
شكل‌گيري اين قراردادها نشان مي‌دهد كه مديريت تقاضا مي‌تواند از توصيه 
عمومي به پروژه‌اي با مجري، قرارداد و شــاخص قابل سنجش تبديل شود؛ 

مسيري كه در كنار بازسازي پارس جنوبي، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. 
  كارور نوع يك و افق تازه مديريت بازار گاز

كارور نــوع يك در الگوي مورد پيگيري شــركت ملي گاز، بيشــتر با نقش 
خرده‌فروشي و سازوكارهاي بازارمحور تأمين و عرضه گاز شناخته مي‌شود. در 
صورت فراهم بودن مجوزها، زيرساخت‌ها و قراردادهاي لازم، اين مدل مي‌تواند 
به متنوع‌تر شدن روش‌هاي تأمين و بهبود مديريت اقتصادي گاز كمك كند. 
تفاوت اين دو نوع كارور مهم است؛ نوع دو بيش از همه بر خلق صرفه‌جويي 
نزد مشتركان تمركز دارد، در حالي كه نوع يك مي‌تواند در تنظيم رابطه ميان 
تأمين‌كننده و مصرف‌كننده در بازار گاز نقش‌آفرين باشــد. هيچ‌يك از اين 
ابزارها به‌تنهايي جانشين پالايشگاه، خط لوله يا بازسازي تأسيسات آسيب‌ديده 
نمي‌شوند. مزيت آنها دقيقاً در مكمل بودن است. وقتي عرضه با تعميرات و 
بازسازي قابل اتكاتر مي‌شود و تقاضا با فناوري، قرارداد و مشوق هوشمندتر 
مديريت مي‌شود، شبكه انعطاف بيشتري براي پاسخگويي به شرايط دشوار 
پيدا مي‌كند. طراحي درست بازار و نظارت مؤثر شرط آن است كه اين ظرفيت 

اقتصادي به منفعت عمومي تبديل شود. 
  صرفه‌جويي بدون كاستن از آسايش مردم

در روايت رسانه‌اي مديريت مصرف بايد از يك سوءتفاهم رايج فاصله گرفت؛ 
بهينه‌سازي به معناي تحمل ســرما يا محروم كردن خانواده‌ها از گرمايش 
مناسب نيست. بخشي از مصرف اضافي به پنجره‌هاي غيرعايق، موتورخانه‌هاي 
تنظيم‌نشده، وسايل گرمايشي فرسوده و نبود تجهيزات كنترلي مربوط مي‌شود. 
اصلاح اين عوامل مي‌تواند با حفظ دماي مناسب خانه، مصرف گاز را كاهش 
دهد. اين تمايز به‌ويژه براي خانواده‌هايي اهميت دارد كه توان مالي نوسازي 
تجهيزات خود را ندارند. در همين نقطه است كه ابزارهاي تأمين مالي، مشوق‌ها 
و حمايت هدفمند مي‌توانند نقش مؤثري داشته باشند. اگر از مشترك انتظار 
اصلاح الگوي مصرف داريم، لازم است راه و امكان آن را نيز فراهم كنيم. رسانه‌ها 
نيز مي‌توانند به‌جاي مقصر دانستن گروهي از مردم، تجربه پروژه‌هاي موفق، 
روش‌هاي كم‌هزينه اصلاح مصرف و منافع اقتصادي آن را به زبان ساده توضيح 
دهند. مشاركت پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه مردم اثر اقدام‌ها را لمس كنند. 

  از عسلويه تا خانه‌ها؛ يك زنجيره مشترك براي عبور از سرما
پارس جنوبي براي زمستان آماده‌تر شده است، اما بازسازي همچنان ادامه 
دارد و مديريت تقاضا يك ضرورت اجتناب‌ناپذير اســت. اميدبخش‌ترين 
بخش اين ماجرا شــايد همين تغيير نگاه باشــد؛ عبور از فصل سرما قرار 
نيست صرفاً با انتظار از يك پالايشــگاه يا درخواست از يك خانوار ممكن 
شود. وقتي بازسازي، تعميرات، فناوري و مشاركت عمومي در يك مسير 
قرار بگيرند، مي‌توان از دل محدوديت‌ها فرصتي براي افزايش تاب‌آوري و 

بهره‌وري انرژي ايران ساخت. 
*كارشناس حوزه انرژي

بازسازي تأسيسات
 با صرفه‌جويي مردم كامل مي‌شود
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